
 (معنى السماء الأولى) .. •
 معناي آسمان اول	 •

ولأن انشـدادنـا الـى الـمادة لا یـكاد یـوصـف، ولـولا حـجة الله ومـجیئھ الـیوم بـعد أن مـلئت 
الـدنـیا ظـلماً وجـوراً لـكنا مـن الـھالـكین بـلا أدنـى شـك فـي ذلـك، ھـذه ھـي الـحقیقة قـبلھا مـن 
قـبل وتـكبر عـلیھا مـن تـكبر، ثـم لـكي یـریـنا الله سـبحانـھ بـلطفھ قـدرنـا وحـالـنا كـان مـن ضـمن 
أسـئلتنا مـا یـبین عـظم جھـل الـسائـل وعـظم رحـمة ربـھ بـھ أن قـبلھ فـي صـف أولـیائـھ رغـم 

كل ذلك، ھاكم انظروا السؤال لتعرفوا الحقیقة. 
از آنجا که علاقه ي ما به ماده تقریباً غیر قابل توصیف است و نظر به این که دنیا از ظلم و جور 
پر شده است، اگر حجت الهی که امروزه آمده نبود، بی هیچ شک و تردیدي ما جزو هلاك شدگان 
بودیم. این واقعیتی است که هر کس بخواهد می پذیرد و هر کس نسبت به آن تکبر ورزد، راه تکبر 
در پیش می گیرد. افزون بر این، از آنجا که خداي سبحان می خواهد به لطف خود، قدر و وضعیت ما 
را به خودمان بنمایاند، در ضمن سؤالات ما سؤالی بود که نشان دهنده ي نادانی فراوان سؤال	کننده 
و رحمت عظیم پروردگارش نسبت به او است که با وجود همه ي اینها وي را در صف اولیائش 

پذیرفته است. به سؤال بنگرید تا حقیقت را دریابید. 

سـألـت الـعبد الـصالـح (عــلیه الســلام)، فـقلت: لـما نـقول الـسماء الأولـى، ھـل ھـي فـعلاً ھـذه 
التي نراھا فوقنا، أم شيء آخر. 

همین  منظور  آیا  اول،  آسمان  می گوییم  وقتی  گفتم:  و  کردم  سؤال  صالح(عــلیه الســلام)  عبد  از 
آسمانی است که بالاي سر خود می بینیم، یا مراد چیز دیگري است؟ 

فـأجـابـني (عـلیه السـلام): (الـسماء الأولـى لا تـرى بـالـعین وفـقك الله، الـسماء الـدنـیا تـنقسم 
إلـى سـماء أولـى وسـماء جـسمانـیة ، فـي الـسماء الأولـى أنـفس الـناس، وفـي الـسماء 
الـجسمانـیة یـوجـد جـسم الإنـسان الـمادي الـذي یـرى بـالـعین، ھـذا أمـر بـینتھ فـي الـكتب 

)، وأیضاً بینتھ كثیراً للأنصار.   1سابقاً (

ایشان(عـلیه السـلام) در پاسخ من فرمود: «خداوند شما را توفیق دهد! آسمان اول با چشم دیده 
نمی شود. آسمان دنیا (آسمان نزدیک) به آسمان اول و آسمان جسمانی تقسیم می شود. در آسمان 
اول، نفس هاي انسان ها قرار دارد و در آسمان جسمانی، بدن مادي انسان که با چشم دیده می شود 

1. انظر على سبیل المثال: كتاب المتشابھات: ج4/ سؤال رقم (175)، حول خلق السماوات والأرض.



. در ضمن، آن را براي بسیاري از  2مستقر است. این موضوع را قبلاً در برخی کتاب هایم شرح داده ام

انصار نیز تبیین نموده ام. 

 ً الـسماء الـجسمانـیة ھـي ھـذه المجـرات والـكواكـب والـشموس الـتي تـرى، وھـي أیـضا
تسمّى الأرض، أي إن السماء الجسمانیة بأجمعھا تسمى الأرض في بعض الأحیان). 

آسمان جسمانی، همین کهکشان ها و سیارات و خورشیدهایی است که دیده می شود. به این 
آسمان، «زمین» هم گفته می شود. به عبارت دیگر آسمان جسمانی با هر چه که در آن است، گاهی 

اوقات «زمین» نام می گیرد». 

فـقلت: ھـل نسـتطیع أن نـفھم أنّ كـل مـا فـوق الـسماء الـجسمانـیة ولا نـراه بـالـعین مـن 
الخطأ أن نتعامل معھ بما ھو متعارف علیھ في ھذا العالم حتى الإشارة. 

گفتم: آیا می توانیم چنین بفهمیم که اگر بخواهیم به هر آنچه بالاي آسمانی جسمانی است و آن 
را با چشم نمی بینیم، همچون چیزي که در این عالم به آن عادت کرده ایم حتی با اشاره به آن توجه 

کنیم، دچار اشتباه شده ایم؟ 

فـقال (عـــلیه الســـلام): ( كـیف حـتى الإشـارة، تـقصد الإشـارة إلـیھ بـجھة مـثلاً ؟ عـلى نـحو 
الـحقیقـة أكـید لا، فھـي لا عـلاقـة لـھا أصـلاً بـالـجھات، لـیس فـیھا مـكان أو زمـان، ولا 
عـلاقــة لـھا بـالـمكان أو الـزمـان. نـعم، فـیھا الأحـداث والـفرق كـبیر بـین الـزمـن والحـدث، 

وفیھا التحیز والفرق كبیر بین الحیز والمكان). 

فرمود: «حتی با اشاره یعنی چه؟ منظور شما مثلاً اشاره کردن به سمتی است؟ مسلماً پاسخ خیر 
است! آن آسمان اصلاً ارتباطی با جهات ندارد و در آن، مکان یا زمان وجود ندارد و هیچ ارتباطی با 
مکان و زمان ندارد. آري در آنجا رویدادها حادث می گردند؛ البته بین «زمان» و «رویداد» تفاوت 
بسیاري وجود دارد. همچنین در آن عالم «تحیز» وجود دارد. بین «حیز» و «مکان» نیز تفاوت 

فراوان است». 

فقلت: ھل الحدث یعني الخلق بالتعاقب والتحیز یعني الانتھاء، أو شیئاً آخر. 
گفتم: آیا رویدادها یعنی آفرینش پی در پی و تحیز یعنی خاتمه ي؛ یا منظور چیز دیگري است؟ 

ا و زمیــن، رجـوع  ــاره آفــرینش آسـمان هـ ــماره ي 175 درب رسـش ش لد 4، پـ اب مـتشابـهات، جـ تـ ه کـ ثال بـ ه عـنوان مـ 2 - بـ

نــمایید.



فـقال (عـــلیه الســـلام): (الـمشكلة أنـھا مـن عـالـم آخـر فـلا یـمكن أن تـعبر عـنھا بـدقـة تـامـة 
بھـذه الألـفاظ الـتي ھـي فـي حـقیقتھا مـن ھـذا الـعالـم وتـعبر عـن ھـذا الـعالـم، فـقولـي لـك الـحیز 
والحـدث إنـما سـیجرّ إلـى فـھمك الـمعانـي الـمقابـلة لھـذه الألـفاظ فـي ھـذا الـعالـم؛ حـیث إنّ 
ذاك الـعالـم لا تـعبر الألـفاظ عـنھ تـمامـاً مـھما كـانـت؛ لأنـھا غـیر مـعدة لـلتعبیر عـنھ، فھـي 

لیست منھ بل غریبة عنھ). 
فرمود: «مشکل این است که این قضیه مربوط به عالم دیگري است و لذا براي توصیف کاملاً 
دقیق آن نمی توان از الفاظ و عباراتی که در حقیقت از این عالم و براي توصیف این عالم به کار 
می رود، استفاده کرد. استفاده از لفظ «حیز» و «رویداد»، ذهن شما را به معانی متقابل این الفاظ در 
این عالم معطوف می سازد؛ زیرا واژه ها و کلمات هر چه که باشند از بیان کمّ و کیف دقیق آن عالم 
ناتوان اند؛ چرا که واژه ها، توانایی و قابلیت تعبیر از آن عالم را ندارند؛ زیرا که این واژه ها از آن عالم 

نیستند و با آن بیگانه اند».  

 * * *


